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   ينظام اقتصاد يريگروش شكل يبررس
  ديروش جد شنهاديو پ رانيا ياسلام يجمهور

*يوسفي ياحمدعل 3/11/95: تأييد 15/2/95: دريافت

   چكيده
وجـود دارد كـه    ينظام اقتصـاد  يريگشكل يبرا يروش خاص رانيا ياسلام يدر جمهور

در  ؛نـدارد  يدارهيسـرما  يتصادبا نظام اق زيادي زياقتصاد است كه تما يآن تحقق نوع جهينت
 يدارهيسـرما  ياسلام و اهداف مترتب بر آن بـا نظـام اقتصـاد    ينظام اقتصاد يكه مبان يحال

 ـتوف انريا يعرصة اقتصاد ،ينظام اقتصاد نيچن تيدنبال حاكمبه دارد. ياساس يهاتفاوت  قي
 ـ. اابدييرشد م يندارد و فساد اقتصاد يفقر و تحقق عدالت اقتصاد يكنشهيدر ر يچندان  ني
ا ب ني. بنابراشوديم نياز طرف مخالف يحكومت اسلام تيدربارة موفق يشبهات يالقا نهيامر زم

 ـ رانيا ياسلام يجمهور يچرا عرصة اقتصاد :كه مياجهپرسش مو نيا  يمعضـلات  نيدچار چن
 ـدشمنان انقلاب را ناد يفشارها ديپرسش هرچند نبا نياست؟ در پاسخ به ا  گرفـت، امـا   دهي

 ـا ياسلام يدر جمهور ينظام اقتصاد يريگروش شكل«است:  نيچن قيتحق نيا هيفرض  ران،ي
 ـ     نيمشكلات موجود است. ا يمنشأ اصل نظـام   يامـر، ضـرورت اصـلاح روش كشـف و طراح
 با روش قيتحق ةياثبات فرض زيو ن گفتهشيپاسخ به پرسش پ .»اسلام را اقتضاد دارد ياقتصاد

 ـگو بـا بهـره   يااطلاعـات كتابخانـه   يو گـردآور  يليتحل ـ  يفيتوص زيمتن و ن ليتحل از  يري
  .  شوديدنبال م ييعقلا يهاروش

  واژگان كليدي
 ينظـام اقتصـاد   ،اسـلام  ينظـام اقتصـاد   ،يدارهيسـرما  ينظام اقتصـاد  ،ياقتصاد اسلام

  ياسلام يجمهور
                                                                                

  .economy.islamic@gmail.com :ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانش *
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  مقدمه
مـردم و  در عرصة اقتصاد اسـلامي، هـم در زنـدگي اقتصـادي      رغم تحقيقات مهمبه

اي مشـاهده  ت قابـل ملاحظـه  زش و پژوهش اقتصاد اسلامي، موفقيجامعه و هم در آمو
هـر روز بـه سـمت نظـام اقتصـادي       ،، مسير حركتزندگي اقتصادي مردمشود. در نمي

هـا و  داري بيشتر نمايان است. در حوزة آمـوزش و پـژوهش، بـا انـواع ديـدگاه     سرمايه
تـوان دو يـا چنـد مركـز آموزشـي يـا       تيم. كمتر ميها از اقتصاد اسلامي مواجه هستلقي

پژوهشي را پيدا كرد كه با يك تلقي واحد از اقتصاد اسلامي به دنبال آموزش يا پژوهش 
افتـد كـه اغلـب تحقيقـات اقتصـاد اسـلامي نشـان        صورتي اتفاق مي باشند. اين امر در

 هدي اسـلامي فاصـل  داري با مبـاني نظـام اقتصـا   دهند كه مباني نظام اقتصادي سرمايهمي
مباني توحيدي داراي و ديگري  آلوداي كه يكي داراي مباني شرك گونهبه ؛عميقي دارند

در حـوزة   بروز شبهاتي به حاكميت اسلامي ايـران محض است. چنين وضعيتي موجب 
  شود. مياقتصاد 

چـرا در   كـه  با يك پرسش اساسـي مواجـه هسـتيم    ،با توجه به مطالب بيان شده
هاي اقتصادي و نيز در بخش آمـوزش و پـژوهش در جمهـوري    آموزه عرصة اجراي

اسلامي ايران با وضعيت نامناسب مواجه هستيم و بـراي خـروج از آن چـه اقـدامي     
    بايد كرد؟

، فرضية تحقيق عبارت است از روش طراحي نظام اقتصادي فوق متناسب با پرسش 
. ايـن امـر، ضـرورت    در جمهوري اسلامي ايران، منشأ اصلي مشـكلات موجـود اسـت   

در تحقيقـات اقتصـاد اسـلامي    را اصلاح روش كشف و طراحي نظام اقتصـادي اسـلام   
گفته و نيز اثبات فرضية تحقيق با روش تحليل متن پيش . پاسخ به پرسشكندمياقتضاد 
ي هـا روش ازي ري ـگبهره با و ياكتابخانه اطلاعاتي گردآور وي ليتحل ـي  فيتوص و نيز
  شود:دنبال مي زيرهاي با محور ييعقلا
 ترين تحقيقات اقتصاد اسلامي؛پيشينه مهم. 1
 بررسي ساختار حقوقي تصويب قوانين اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران؛. 2
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جمهوري اسلامي ايران بـراي كشـف و طراحـي    هاي موجود در الزامات نارسايي. 3
 نظام اقتصادي اسلام؛

در كشف نظام اقتصاد اسـلامي   »آباديشاهمحمدعلي « االلهيةآمنطقي روش معرفي . 4
   .در تحقيقات اقتصاد اسلاميبرداري آن جهت بهره

  ترين تحقيقات اقتصاد اسلاميپيشينه مهم. 1
شناسي معارف شـيعي،  تحقيقات اقتصاد اسلامي براساس مباني معرفت هدر عرص

، تحقيقـات  وارگـي ترين آنها با رويكرد نظامآثار ارزشمندي تاليف شده است كه مهم
و  »شهيد سيدمحمدباقر صـدر « االلهيةآ، حضرت »آباديمحمدعلي شاه« االلهيةآحضرت 

آبـادي مـورد غفلـت    االله شاهةيهستند. تحقيقات آ »سيدحسين ميرمعزي«الاسلام ةحج
محققان اقتصاد اسلامي قرار گرفته است. اين غفلت بدان جهت بود كه ايشان ضـمن  

شخصيت فلسـفي، عرفـاني و اخلاقـي، برجسـتگي      تسلّط بر مباحث فقهي، به لحاظ
(يوسـفي،   اي داشت و اين امر مانع ديدن آثار اقتصادي ايشان شـده اسـت  العادهفوق

تلاش كرد تا نشان دهد كه اسـلام   »اقتصادنا«در كتاب  »شهيد صدر«. )57، ش1394
در عرض دو نظام اقتصادي ديگـر، داراي اقتصـاد متمـايزي اسـت. تمـام يـا اغلـب        

محققان اقتصاد اسلامي قرار گرفت و ضـمن   هيفات شهيد صدر در معرض استفادلأت
برداري فراوان از آنها، با نقد و بررسي جـدي نيـز مواجـه شـد. يكـي ديگـر از       بهره

اخير در موضوع نظام اقتصادي اسـلام چـاپ شـده و مـورد      كه در دهه أليفات مهمت
» نظـام اقتصـادي اسـلام   «تـاب  توجه محافل آموزشي و پژوهشي قرار گرفته است، ك

بـه چـاپ رسـيده     1390باشد. اين كتاب در سال مي »ميرمعزي«الاسلام ةحجتاليف 
  است.  
رغم تحقيقـات انجـام شـده، در حـوزه نظـر و عمـل در عرصـه اقتصـادي نظـام          به

شود. بررسـي  جمهوري اسلامي ايران تحول خاصي براساس مباني اسلامي مشاهده نمي
اه به ساختار حقوقي تصويب قوانين اقتصادي در جمهـوري اسـلامي   علت اين امر با نگ

  شود.ايران و نهادينه شدن ساختار اقتصادي خاصي دنبال مي
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  حقوقي تصويب قوانين اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران  بررسي ساختار. 2
كه در جمهـوري  اينبا توجه به  كه شوداين بررسي با پاسخ به اين پرسش شروع مي

ايران رفتارهـا، روابـط، نهادهـا و سـاختارهاي اقتصـادي براسـاس روش عـدم         اسلامي
شود، آيا نياز به كشف گيرند و اين امر به يك نظام اقتصادي منتهي ميمغايرت شكل مي

  نظام اقتصادي اسلام از منابع اسلامي وجود دارد؟ 
يح لازم است اين پرسش و روش عدم مغايرت در تصويب قوانين به اختصار توض ـ 

داده شود. عرف و عقلاي عالم براي تحقـق اهـداف و نيازهـاي اقتصـادي خـود دائمـاً       
اقتصادي هستند. غالباً چنـين رفتارهـا و    درصدد ايجاد رفتارها و روابط جديد در عرصه

ممكن اقتصادي كنند. براساس نيازهاي روابط اقتصادي به درون اقتصاد ايران راه پيدا مي
قوانيني را براي شرايط جديد وضع نمايد. شوراي نگهبـان   است مجلس شوراي اسلامي

را احـراز  قوانين وضع شده با احكام اسـلامي و قـانون اساسـي     مغايرتدر صورتي كه 
يعني قـوانين وضـع    ؛نمايدكند. در غير اين صورت، آن را تصويب مي، آن را رد ميكند

قانون اساسي انطباق  نيست با احكام اسلامي و لازمشده توسط مجلس شوراي اسلامي 
مجلـس شـوراي    توسـط داشته باشند. در برخي موارد شوراي نگهبان قوانين وضع شده 

دهد، ولي اغلـب ايـن قـوانين از    با قانون اساسي يا اسلام تشخيص مي مغايراسلامي را 
براساس مصلحت موجود، مجوز اجرا دريافـت  و تشخيص مصلحت نظام  مجمعطريق 

فتارها و روابط اقتصادي در سه حوزه توليد، توزيع و مصـرف و  كنند. بدين وسيله، رمي
گيرند. به عبارت ديگر، نيز نهادها و ساختارهاي متناسب با آن رفتارها و روابط شكل مي

ين ترتيب، يك نظام اقتصادي بـه وسـيله سـاختار حقـوقي تصـويب قـوانين سـامان        دب
 توليـد، توزيـع و مصـرف شـكل     يابد. آيا آنچه به عنوان يك نظام اقتصادي در حوزهمي
براي كشف و طراحـي نظـام    نياز از مراجعه به مباني و معارف اسلاميما را بي ،رديگمي

  ؟ كنداقتصادي اسلام مي
پاسخ اين پرسش و اثبات اينكه اين روش براي تحصيل نظام اقتصادي اسلام كـافي  

تصـادي موجـود در   گيـري نظـام اق  هـاي شـكل  نيست، نيازمند آن است كه اجمالاً ريشه
  ها و آثار و پيامدهاي آن بررسي شود.اسلامي ايران، ويژگي يجمهور
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براساس شواهد تاريخي، اولين بار در زمان انقلاب مشـروطيت بـود كـه مقـرر شـد      
تصويب قوانين، بر مبناي قوانين عرفي دنيا از روش عدم مغايرت صورت گيـرد. در آن  

قوانين عرفي دنيا كه نمايندگان مجلـس تصـويب    زمان قرار شد پنج نفر از مجتهدين بر
(صـورت مشـروح مـذاكرات،     كنند، نظارت نمايند تا مغاير با احكـام اسـلام نباشـد   مي

  . )944-955، ص2، ج1364
هايي كه به شدت با قوانين نشأت گرفته از مباني عرفـي  پس از آن يكي از شخصيت

لامي ناكافي بلكه منشأ فساد معرفـي  و طبيعي دنيا مخالفت كرده و آن را براي جامعه اس
براسـاس مبـاني    بـود بـود. ايشـان معتقـد     »آبـادي محمـدعلي شـاه  «االله ةي ـكرده است، آ

شناختي اسلامي بايد ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي را كشـف  شناختي و ارزشهستي
عرفـي دنيـا هماننـد بانـك،     و با انتقاد شديد از نهادهـاي اقتصـادي    . ويو طراحي كرد

، 1394(يوسـفي،   وي اقتصادي جديـدي براسـاس مبـاني اسـلامي را طراحـي كـرد      الگ
   .)57ش

يـا  تصويب قوانين بر مبناي عـدم مغـايرت    ،قانون اساسي سپس در مجلس خبرگان
بـه ايـن   قانون اساسـي   ماصل چهار و بدين ترتيبق بر موازين اسلامي مطرح شد انطبا

  : صورت تصويب شد
جزائـي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي،     كليه قـوانين و مقـررات مـدني،    

نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصـل بـر   
اصول قانون اساسي و قـوانين و مقـررات ديگـر حـاكم      اطلاق يا عموم همه

(صـورت   فقهـاي شـوراي نگهبـان اسـت     ةاست و تشخيص اين امر بر عهد
  .)944-955ص، 2ج، 1364مشروح مذاكرات، 

در تصويب اصل نود و يكم كه مربوط به نهاد شوراي نگهبان و وظـايف آن اسـت،   
كه آن زمـان يكـي از    ـمطالب مهمي از طرف نمايندگان مطرح شد. مقام معظم رهبري  

شـوراي نگهبـان    در اينكه وظيفـه  ـنمايندگان مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بود  
در صـدر  كـه  كنـد  م مغايرت كافي است، اظهـار مـي  اسلام باشد يا عد رانطباق قوانين ب

ط بر همـين  ئمشروطه مقرر شد كه تقنين عرفي باشد و پنج نفر از مجتهدين جامع الشرا



164  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

ياپپي /
82

 

 

قوانين عرفي نظارت كنند كه با احكام شرع تضادي نداشته باشد. آن هـم عمـلاً تعطيـل    
ام مطلـب زيـر بـه    ولي سـرانج  شد. ما بايد اكنون بر طبق اسلام قوانين را تأسيس كنيم.

  ي آورد:أشوراي نگهبان ر ةعنوان وظيف
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغـايرت مصـوبات   «

 (همان). »شودمجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان ... تشكيل مي
يـد براسـاس مـوازين    با اينكه در اصل چهارم قانون اساسي آمده كه تمـام قـوانين با  

اصـول قـانون اساسـي و قـوانين و      اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يـا عمـوم همـه   
بيان شد در برخي اصول ديگر قانون اساسـي بـه    كهاما چنان ،مقررات ديگر حاكم است

در تصويب قوانين تصريح شد و عملاً شوراي نگهبان نيـز روش   »عدم مغايرت«كفايت 
گيري قرار اييد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مبناي تصميمعدم مغايرت را در ت

  داده است.
كنـد.  مجمع تشخيص مصلحت نظام فراتر از اكتفا به روش عدم مغايرت عمـل مـي  

گردد و شوراي نگهبان آنهـا را  برخي مواقع در مجلس شوراي اسلامي قوانيني وضع مي
ا همـين قـانون در    مغاير با احكام اسلامي يا قانون اساسي تشخيص مي  مجمـع دهد، امـ

   شود.ييد ميأتشخيص مصلحت نظام ت
اكتفا به روش عدم مغايرت در تصويب قوانين اقتصـادي آثـار و پيامـدهايي داشـته     

   شود.ها اشاره مياست كه در ادامه به برخي از آن

  آثار و پيامدهاي اقتصادي اكتفا به روش عدم مغايرت 
گيـري نظـام   ثار اقتصادي روش عـدم مغـايرت، شـكل   ترين آچنانكه اشاره شد، مهم

ييد قرار أاين روش مورد ت وسيلهاقتصادي موجود براساس رفتارها و روابطي است كه به
داري در ساماندهي نظـام اقتصـادي ايـران    گيرند. اين امر با بررسي نقش نظام سرمايهمي

   شود.دنبال مي

  صادي ايرانداري در ساماندهي نظام اقتنقش نظام سرمايه
با اعتقاد به نظام طبيعـي در همـة    »دئيسم«داري مبتني بر تفكر نظام اقتصادي سرمايه
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ها از جمله عرصة اقتصادي، ملتزم به خالقيت جهان توسط خداي متعال شد؛ ولي عرصه
اقتصادي انكار كـرده و بـه آن    هها از جمله عرصربوبيت خداي متعال را در همه عرصه

خداي متعـال را الغـا كـرد. آنگـاه      هاين، در طراحي نظام اقتصادي، ارادبنابر كفر ورزيد.
گاه كشف و طراحي نظـام اقتصـادي   محوري و اراده و خواست انسان تنها خاستانسان

شناسي خاصي، نظام اقتصـادي سـكولار   شناسي و انسانقرار گرفت. در نتيجه، با هستي
  خود را با اصولي معرفي كرد.

  داري سرمايه اصول نظام اقتصادي

  اصل حداكثرسازي منفعت مادي شخصي   )الف
داري ليبـرال، وقتـي ارادة انسـان را خاسـتگاه طراحـي نظـام       نظام اقتصادي سـرمايه 

هـا در  با تحليل رفتار اقتصادي انسـان، اعـلام كـرد كـه همـة انسـان       اقتصادي قرار داد،
ي هسـتند. بنـابراين،   رفتارهاي اقتصادي خود به دنبال حداكثرسازي منفعت مادي شخص

نصـيب   بيشـتري منفعت مادي شخصي خير اعظم معرفي شد و هر كس منفعـت مـادي   
مندتر است. در نتيجه، رفتار حداكثرسازي منفعت مادي شخصي تنهـا  خود كند، سعادت

  رفتار عقلايي محسوب شد.

  اصل آزادي مطلق اقتصادي   )ب
بايـد در تحصـيل آن آزاد   هـا  انسان هوقتي منفعت مادي شخصي خير اعظم شد، هم

نبايـد  باشند. چون آزادي در راه تحصيل سعادت انسان حق قطعي انسان است. بنابراين، 
  هيچ مانعي در مسير اكتساب منافع مادي بيشتر انسان قرار گيرد. 

  اصل مالكيت فردي مطلق اقتصادي   )ج
 هـا در اكتسـاب  انسـان  هوقتي منفعت مادي شخصي خير اعظم معرفي شـود و هم ـ 

طـور طبيعـي مالكيـت مطلـق اقتصـادي بايـد       منفعت مادي آزادي مطلق داشته باشند، به
كـه  اقتصـادي بـه هـر مقـداري      هها حق دارنـد در عرص ـ انسان هيعني هم ؛پذيرفته شود

  توانند كسب ثروت و درآمد كنند.مي



166  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

ياپپي /
82

 

 

  اصل رقابت آزاد اقتصادي   )د
اقتصـادي قـرار گيرنـد،    سه اصل پيشين در كنار محدوديت منـابع و امكانـات   وقتي 

با توجـه   رقابتبا هم رقابت كنند. اين  در كسب منافع مادي بيشتر بايدفعالان اقتصادي 
اقتصادي سـاقط شـوند،    هبه اصول بيان شده تا جايي كه رقبا ورشكست شده و از عرص

  مجاز است.

  دولت   هاصل عدم مداخل )هـ
دنيوي از جملـه  ديني و نهاد رعايت اصول چهارگانه گذشته آن است كه هيچ  هلازم

تنهـا  دولت حق دخالت در رفتارها و روابط اقتصادي مردم نداشته باشد. دخالت دولـت  
  براي رفع موانع حداكثرسازي منافع مادي فعالان اقتصادي خوب است. 

پـذير  رعايت اين اصول، به ويژه اصل رفتاري رقابت، رفتار انحصـارگرانه را توجيـه  
الان     مادي شخصي، هـدف فعالي ـ  منفعتكند. وقتي مي ت اقتصـادي معرفـي شـود و فعـ

طور طبيعي اقتصادي در پيگيري اين هدف آزاد بوده و حق رقابت با هم داشته باشند، به
رفتار انحصارگرانه بايد پذيرفته شود. به همين جهت است برخي از محققـان اقتصـادي   

آن را بت را قاتل رقابت دانسـته  رقا ،دارينظام اقتصادي سرمايهكامل گيري قبل از شكل
  . )129، ص1376(قديري اصلي،  بردبه سمت انحصار پيش مي

 داريويژگي نظام اقتصادي سرمايه

  آزادي اقتصادي براي صاحب سرمايه )الف
داري، آزادي تنهـا بـراي سـرمايه و    براساس اجراي اصول نظـام اقتصـادي سـرمايه    

نيروي كـار مـاهر و نيمـه    (حقيقي اقتصادي و اغلب فعالان  بودهصاحب سرمايه محقق 
چـون اجـراي اصـول نظـام      انـد؛ مندي از آزادي اقتصادي محـروم در بهره )ماهر و ساده

د. وش ـمـي داري، موجب تمركز سرمايه و ثروت در دست افراد انـدكي  اقتصادي سرمايه
 كيفيـت، نـوع،   هو تنها قادرنـد دربـار   هدست گرفتاين افراد قدرت اقتصادي جامعه را به

تـا   كننـد مـي كميت كالاي توليدي تصميم بگيرند. همچنين، تنها آنان ايـن حـق را پيـدا    
الان حقيقـي اقتصـادي تنهـا      تصميم بگيرند كه كالاها براي چه كسي توليد شود. اما فعـ
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گونـه  گفتـه حـق هـيچ   امور پـيش  هتوانند به استخدام صاحبان سرمايه درآيند و دربارمي
داري، آزادي اقتصادي را تنهـا بـراي   . در واقع نظام اقتصادي سرمايهدرنگيري نداتصميم

صاحبان قدرت اقتصادي به ارمغان آورده است. در حالي كه اگر آزادي اقتصـادي حـق   
اي طراحي و اجـرا شـود تـا    گونهفعالان اقتصادي است، پس نظام اقتصادي بايد به ههم
   فعالان اقتصادي فراهم شود. همندي از آزادي اقتصادي براي همبهره هزمين

  رقابت اقتصادي براي صاحب سرمايه )ب
الان   نكمـي مندي از رقابت اقتصـادي را پيـدا   تنها صاحبان سرمايه حق بهره نـد و فعـ
افتـد كـه در   مـي ند. اين امر نيز به همان دليلي اتفـاق  احقيقي اقتصادي از رقابت محروم

   اقتصادي توسط صاحبان سرمايه بيان شد.مندي از حق آزادي بهره هقبل دربار هشمار

  مالكيت منابع و محصول توليدي براي صاحب سرمايه )ج
يند اقتصادي را در آصاحبان سرمايه، مالكيت منابع و محصول توليدي و مديريت فر

. شـود مـي مزد ثابـت حـداقلي برخـوردار    كار تنها از يك دسترند و نيروييگمياختيار 
شود و نيروي كـار تنهـا   نق اقتصادي نصيب صاحب سرمايه مينتايج اقتصادي دوران رو

كند. نيروي كار در دوران ركود اقتصادي از كار بيكار همان دستمزد ثابت را دريافت مي
داري مالكيـت منـابع و   شود. به عبارت ديگر، با اجراي اصول نظام اقتصادي سـرمايه مي

د و وش ـمـي هم صاحب سـرمايه  يند اقتصادي سآمحصول توليدي و نيز مديريت تمام فر
از حـداقل   )نيروي كار ماهر، نيمه ماهر و سـاده (قريب به اتفاق فعالان حقيقي اقتصادي 

  ند. وشميمند امكانات اقتصادي بهره

  نفوذ صاحبان سرمايه در تقنين و اجرا )د
صاحبان سرمايه با قدرت سرمايه، تشـكيلات تقنـين و اجـراي آن را در جامعـه در     

 ؛اي جز حمايت از صـاحبان سـرمايه نـدارد   رند. بنابراين، دولت حاكم چارهيگمياختيار 
چون اعضاي دولت يا صاحبان سرمايه هستند يا صاحبان سرمايه با سرماية خود آنان را 

اند. بنابراين، در فرضي كـه صـاحبان سـرمايه تشـكيلات تقنـين و      بر جامعه حاكم كرده
كننـد. در فرضـي   ليه خود قانون وضع و اجرا نمياجراي آن را در اختيار دارند، هرگز ع
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 هنشـاند كه افراد دولت توسط صاحبان سرمايه بر جامعه حاكم شـوند، بـه نـوعي دسـت    
توانند عليه آنان و به نفع نيروهاي فعال حقيقي قـوانين را  صاحبان سرمايه هستند و نمي

    وضع و اجرا كنند.

  وش عدم مغايرتر با اجرايداري ييد نظام اقتصادي سرمايهأت
گذاري جمهوري اسـلامي ايـران تمـام رفتارهـا و روابـط و نهادهـاي       دستگاه قانون

داري را به روش عدم مغايرت با اسلام و قانون اساسـي، تحليـل،   اقتصادي نظام سرمايه
يعني رفتارهـا و روابـط و نهادهـاي اقتصـادي نظـام       ؛پذيردميدر نهايت و كرده تعديل 
و ... اسـت، از منظـر   د ربـوي، غـرري، ضـرري    نتي كه احراز نشوداري در صورسرمايه

شـود. در  گذاري جمهوري اسلامي ايران اجراي آنها بلا اشكال اعـلام مـي  دستگاه قانون
دهـد. در  ييد قرار ميأتمورد ي، با اصلاحاتي آن را تعديل و ئصورت احراز مغايرت جز

كنـد.  باطل و غير مجاز اعلام ميربوي، آن را  هصورت احراز مغايرت كلي همانند معامل
كـه   اندييد قرار گرفتهأگفته به نحو ذيل مورد تبراساس اين روش، رفتارها و اصول پيش
  :دهندچهره اصلي هر نظام اقتصادي را نشان مي

رعايـت واجبـات و    همـراه بـا  گيري حداكثر سـازي منفعـت مـادي شخصـي     پيـ 
 محرمات محرز، بلا اشكال است.

 باشد.رعايت واجبات و محرمات محرز، مجاز مي بادي آزادي اقتصا ـ
 رعايت واجبات و محرمات قطعي، بلا مانع است. بارقابت اقتصادي  ـ
 باشد.مالكيت مطلق اقتصادي با رعايت واجبات و محرمات محرز، صحيح مي ـ
 انحصار در توليد و فروش با رعايت واجبات و محرمّات محرز، صحيح است. ـ

 مغايرت م اقتصادي حاصل از روش عدمهاي نظاويژگي

هايي اسـت كـه بـا بيـان     نظام اقتصادي حاصل از روش عدم مغايرت، داراي ويژگي
  شود. آنها، محصول اين روش بهتر مشخص مي

  . اسلامي بودن نظام اقتصادي حاصل 1
يعني شوراي نگهبان تنها  ؛آيد، اسلامي استدست ميآنچه از روش عدم مغايرت به
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شمارد. اقتصادي را كه مغايرت آن با قوانين اسلامي احراز شود، مجاز نمي رابطة رفتار و
با ضوابط فقه اسـلامي يـا قـانون اساسـي      اقتصادي هپس اگر عدم مغايرت رفتار و رابط

 همعلوم شود، آن رفتار و رابطه مجاز خواهد بود. همچنين اگـر مغـايرت رفتـار و رابط ـ   
لحاظ ضـوابط فقـه اسـلامي شـك     احراز نشود، يعني بهاقتصادي با ضوابط فقه اسلامي 
خاصي مجاز است يا نه، اصـل عـدم مغـايرت جـاري      هحاصل شود كه آيا رفتار و رابط

شمارد. موارد فراواني نيـز فراتـر از ايـن، عمـل     شود و آن رفتار و رابطه را مجاز ميمي
 ـ  مي ت أط عقلايـي نش ـ شود. برخي رفتارها و روابط اقتصادي به عنـوان رفتارهـا و رواب

داري را شـوراي نگهبـان بـه لحـاظ     شناختي نظام اقتصادي سرمايهگرفته از مباني هستي
گذاري شمارد، اما دستگاه قانونمغايرت صريح با فقه اسلامي يا قانون اساسي مجاز نمي

تشخيص مصلحت نظام با تشخيص اينكه چنين  مجمعكند و سرانجام آن را تصويب مي
سـفانه  أكنـد. مت اقتصادي براي كشور مصـلحت دارد، آن را تصـويب مـي    هرفتار يا رابط

رغم اينكه اين قبيل قوانين، موقتي و به لحاظ زماني مقيد به وجود مصلحت است، اما به
شـوند.  ها همچنان اجرا مـي افتد و پس از سالپس از تصويب، تغييري در آن اتفاق نمي

شـوند، از نظـر   از اين طريـق مجـاز شـمرده مـي    بنابراين، رفتارها و روابط اقتصادي كه 
ي كـه از ايـن طريـق    انظـام اقتصـادي  توان ميگردند. دستگاه فقه، اسلامي محسوب مي

چـون در ادامـه روشـن     ؛داري اسـلامي ناميـد  شود را نظام اقتصادي سـرمايه حاصل مي
  . داردداري را هاي نظام اقتصادي سرمايهشود كه چنين نظام اقتصادي اغلب ويژگيمي

  سازي شده . نظام اقتصادي شبيه2
سـازي شـده از نظـام اقتصـادي     نظام اقتصادي حاصـل، يـك نظـام اقتصـادي شـبيه     

داري با داري سكولار با مباني كفر است. پيشتر بيان شد كه نظام اقتصادي سرمايهسرمايه
ي جمع بين توحيد در خالقيت و كفر در ربوبيت خداي متعال، طراحي شده است. مبتن ـ

داري مشـخص شـد. بـر اسـاس آن مبـاني و      بر آن مباني، اهداف اقتصادي نظام سرمايه
الان اقتصـادي بـراي        اهداف، رفتارها و روابطي در عرصة اقتصـادي شـكل گرفـت. فعـ
وصول به اهداف خود در چارچوب رفتارها و روابط ايجاد شده، نهادهـاي اقتصـادي از   
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نظر از مباني و  با صرف »عدم مغايرت«روش  سيس كردند.أقبيل بانك، بورس و ... را ت
 ـاهداف، رفتارها و روابط و نيز نهادهاي اقتصادي را تحليل و با تعديلات جز ي، مـورد  ئ

داري را به درختـي تشـبيه   توان نظام اقتصادي سرمايهييد قرار داد. به عبارت ديگر، ميأت
 هداري در حكم ريش ـسرمايهكرد كه داراي ريشه، بدنه و شاخه است. مباني نظام اقتصادي 

رفتارهـا و روابـط اقتصـادي هماننـد شـاخه       و درخت هاهداف آن، در حكم بدن و درخت
شوند، اما ريشه و بدنه ها اصلاح و تعديل ميدرخت هستند. با روش عدم مغايرت، شاخه

همچنان باقي است. آيا چنين روشي در طراحي نظام اقتصادي و وضع قوانين اقتصادي در 
    رساند؟!ارچوب، صحيح است و نظام اقتصادي را به اهداف خود ميآن چ

  . نظام اقتصادي اسلامي ناقص3
شناختي نظـام اقتصـادي اسـلام بـا مبـاني هسـتي شـناختي نظـام         وقتي مباني هستي

رسيم كـه اهـداف اقتصـادي    داري متفاوت باشند، قطعاً به اين نتيجه مياقتصادي سرمايه
داري اهداف نظام اقتصادي سرمايه باتي نظام اقتصادي اسلام، شناخناشي از مباني هستي

. در نتيجه اساس رفتارها و روابط و نهادهاي نظام اقتصادي اسلام با نظام در تضاد است
داري متفاوت خواهد بود. اما با روش عدم مغـايرت، همـان رفتارهـا و    اقتصادي سرمايه

يا بـا انـدك تعـديلاتي تصـويب      ،ر گرفتهييد قراأروابط و نيز نهادهاي اقتصادي مورد ت
شناختي و اهداف نظام اقتصادي اسلام بـا مبـاني   اند. در حالي كه وقتي مباني هستيشده

رفتارهـا، روابـط و    ،داري متفاوت باشـند شناختي و اهداف نظام اقتصادي سرمايههستي
 صورتي. در ارندتفاوت دداري نظام اقتصادي سرمايه بانهادهاي نظام اقتصادي اسلام نيز 

شـود، تفـاوت جـدي بـا نظـام اقتصـادي       كه آنچه از روش عدم مغـايرت حاصـل مـي   
 هبـراي كشـف و طراحـي نظـام اقتصـادي اسـلام از هم ـ      بايـد  داري ندارد. پس سرمايه
    تعاليم اسلامي با روش صحيحي استفاده كرد. هايظرفيت

  »عدم مغايرت«آثار نظام اقتصادي حاصل از روش 
داري دارد هاي زيادي با نظام اقتصادي سـرمايه دم مغايرت شباهتمحصول روش ع
   شود.كه در ادامه اشاره مي
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  . عدم تحقق آزادي و رقابت براي فعالان حقيقي اقتصادي1
شود، گسترش مالكيـت از  ي كه از روش عدم مغايرت حاصل ميانظام اقتصادي در

ري رقابت در صـورت عـدم   چون اصل رفتا ؛شودطريق رقابت يك نوع ارزش تلقي مي
گردد. احراز مغايرت مصاديق اصل مغايرت با موازين اسلامي، يك اصل قطعي تلقي مي

امري دشوار اسـت و در    1رفتاري رقابت با موازين اسلامي با توجه به قواعد عام فقهي،
در پناه چنـين    2شود.صورت شك در مغايرت با موازين اسلامي، اصل برائت جاري مي

 ؛ساني قادر به رقابت هستند كه صـاحب سـرمايه و امكانـات اقتصـادي باشـند     اصلي، ك
محور است. بنابراين، رقابـت تنهـا بـراي    ين نظام اقتصادي، نظام اقتصادي سرمايهاچون 

گيرند، فـراهم  صاحبان سرمايه و كساني كه قدرت اقتصادي جامعه را در چنگ خود مي
كيت منابع و محصول توليدي و نيز مـديريت  است. آنان در پناه اصل رفتاري رقابت، مال

ت، كيفيـت    هند اقتصادي را در اختيار خواهند گرفت. تنها آنان درباررآيتمام ف نوع، كميـ
نيروهاي كار (گيري دارند. فعالان حقيقي اقتصادي كالاها و خدمات توليدي حقّ تصميم

م صـاحبان سـرمايه   براي پيـدا كـردن لقمـه نـاني بـه اسـتخدا       )ماهر، نيمه ماهر و ساده
مندند و تمام محصـول توليـدي در   مزد ثابت حداقلي بهرهآيند و تنها از يك دستدرمي

لكيت صاحب سرمايه است. هر طوري صاحب سرمايه بخواهد بايد نيروي كار بـراي  ام
نوع، كميت و كيفيـت كـالاي    هگيري درباراو كار كند. نيروي كار، حق هيچ نوع تصميم

مديريت فرايند اقتصادي جايي براي او تعريـف نشـده اسـت. هرگـاه      توليدي ندارد. در
صاحب سرمايه بخواهد حق دارد آنان را از كار اخراج كند. در واقـع در چنـين نظـامي،    
آزادي و رقابت اقتصادي تنها براي صاحبان سرمايه وجود دارد و نيروهاي فعال حقيقي 

ارند. آنان تنها آزاد هستند تـا بـراي بـه    اي نداقتصادي، از آزادي و رقابت اقتصادي بهره
مزد اندكي به استخدام صاحب سرمايه دست آوردن لقمه ناني با هم رقابت كنند و با دست

هاي متمـادي از بسـياري   درآيند. اساساً وقتي بسياري از نيروهاي كار جامعه در طول سال
اند و تنها افراد ته شدهها و امكانات علمي، بهداشتي، اقتصادي و ... محروم نگهداشفرصت

و از جهت علمي، بهداشتي، اقتصـادي و ... فربـه و    مند شدهمعدودي از اين امكانات بهره
  باشد.   توان بين آن دو گروه رقابت وجود داشتهاند، چگونه ميمند شدهقدرت
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 يمما معتقـد  هوجود آمده است كه هماين وضعيت براي جامعه اسلامي در حالي به 
الان  بـراي هم ـ  و رقابت اقتصـادي بـه عنـوان يـك حـق      ظر اسلام، آزاديكه از من ه فعـ

ت شناخته شده است. بنابراين، نظام اقتصادي از منظر اسلام بايـد بـه   اقتصادي به رسمي
افراد اندك، براي  ، نهمندي از آزادي و رقابت اقتصادياي طراحي شود تا بستر بهرهگونه

   اهم باشد.فعالان اقتصادي فر ههمبلكه براي 

  . وقوع نزاع مخرّب پايدار بين فعالان اقتصادي 2
الان اقتصـادي   ي كه از روش عدم مغايرت حاصل ميادر نظام اقتصادي شود بين فعـ

ن جامعـة اسـلامي   أشود كه هرگـز متناسـب بـا ش ـ   آن يك نزاع مخربّ پايدار ايجاد مي
ال اقتصـادي بـراي     سه نوع فعاليت اقتصـادي از سـه گـروه   در چنين نظامي نيست.  فعـ

 رمايه بـه هـدف سـود   صاحب س ـ يك:: افتدوصول به سه نوع هدف اقتصادي اتفاق مي
خـود را   تـوان حـداكثري،   مزدنيروي كار به هدف دست دو:. كندمي ، فعاليتحداكثري
براي رفع نيازهاي مـادي خـود اقـدام بـه خريـد و      مصرف كنندگان  سه:د. كنعرضه مي

 هـاي . صـاحبان سـرمايه كـه معمـولاً كارفرمـا و مالكـان بنگـاه       ندنمايمصرف كالاها مي
هاي توليـدي خـود را   يابي به حداكثر سود خود بايد هزينهبراي دست ،اقتصادي هستند

مزد نيرويِ كـار اسـت. بنـابراين، تـلاش     دست ،هاكاهش دهند. يكي از اقلام مهم هزينه
د. از سوي ديگـر، نيـروي كـار سـعي     نمزد حداقلي به نيروي كار بپردازد تا دستنكنمي

مـزد حـداكثري،   دريافت دسـت  همزد حداكثري دريافت كند. لازمدارد با كار خود دست
، باعـث  عاليت اقتصادي بـا دو هـدف متضـاد   كاهش سود بنگاه اقتصادي است. اين دو ف

م بـا ه ـ هم كند و دائماً ه مقابل خود را به پايمال كردن حقش متشود تا هر گروه، دستمي
در نزاع و ناسازگاري باشند. اين ناسازگاري بين نيروي كار و كارفرما به يقين به فراينـد  

  زند. توليد موفق كالاها و خدمات، صدمات جبران ناپذيري مي
، بين كارفرمـا و مصـرف كننـدگان كالاهـا و خـدمات وجـود دارد.       فوقشبيه نزاع  

شرايط بازار  هكند تا از هم، تلاش ميكارفرما براي اينكه سود خود را به حداكثر برساند
توليدي را به حداكثر قيمت ممكـن عرضـه كنـد.     يسوء استفاده نمايد و كالا يااستفاده 
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بـا احتكـار كالاهـا و ايجـاد كمبودهـاي      سوء اسـتفاده كـرده و   آنان از كمبودهاي بازار، 
اغلـب  فروشـند.  مصنوعي، كالاهـاي توليـدي خـود را بـه حـداكثر قيمـت ممكـن مـي        

بيشـترين نيازهـاي    نمايند تـا تلاش مي خود هبا مقدار درآمد ثابت ماهان گانكنندمصرف
د كه توليد كننده، قيمت كالاهاي خود نكند. اما مرتب مشاهده مينرا برطرف كن انماديش
هام نيز از د. همين اتننكخواهي ميهم به زيادهدهد. به همين جهت او را متيش ميرا افزا

هم . آنـان تقاضـا كننـدگان را مـت    وجـود دارد ن ان متوجه تقاضا كنندگاكنندگسوي توليد
خواهند كالاهاي توليدي را به كمتـر از  كنند كه خواستار سواري مجاني هستند و ميمي

هـاي  قيمت متعارف بازار خريداري كنند. اين نزاع در شرايط تغيير قيمت كالاها و نهاده
كـار،   توليد كننده و مصرف كننـده و نيـروي   شود. اين نزاع بينتوليدي خيلي شديد مي

ال اقتصـادي بـه اهـداف         نشان آن است كه در چنين نظامي هيچ يـك از سـه گـروه فعـ
چـون   ؛يا دائماً احساس عدم وصول به اهداف خود را دارندو رسند اقتصادي خود نمي
الان اقتصـادي و نيـز تجـويز اصـل رف      هئچنين نظامي با ارا تـاري  چنين اهدافي براي فعـ
ناپـذيري و حـرص بـه    يابي به اهداف فعالان اقتصادي، عمـلاً سـيري  رقابت براي دست

د. بنابراين، فعالان اقتصـادي  نكندنيايي را براي فعالان اقتصادي تجويز و تبليغ مي مطامع
  كنند. در چنين نظامي هميشه خود را نسبت به اهداف اقتصادي، ناكام احساس مي

و  بودهبار ه فعال اقتصادي، براي جامعه اسلامي بسيار خسارتاين نزاع بين سه گرو
پارچگي اجتمـاعي  پيامدهاي اجتماعي منفي فراواني را به دنبال دارد و به وحدت و يك

اي گونـه زند. بنابراين، نظام اقتصادي مطلوب اسلامي بايد بـه ناپذيري ميصدمات جبران
هـاي فردگرايانـه در   از منابع اسلامي كشف و اجرا گردد كه ضمن احتـرام بـه خواسـته   

تا هر سه  كندپارگي ايجاد چارچوب موازين شرعي، بين فعالان اقتصادي وحدت و يك
الان اقتصـادي در    قتصاديگروه فعال ا به اهداف اقتصادي خود نائل آيند و نزاع بين فعـ

   بدهد. ين آنهاكل نظام اقتصادي به حداقل ممكن برسد و جاي خود را به وحدت ب

  سالاري اقتصادي. حاكميت سرمايه3
در نظام اقتصادي طراحي شده از روش عدم مغايرت، آزادي و رقابت اقتصادي تنها 
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مندي از آزادي و رقابت اقتصادي براي سرمايه ممكن است؛ اما بستر بهره براي صاحبان
كار ماهر، نيمه ماهر و سـاده) فـراهم نيسـت. همچنـين،     (نيروي فعالان حقيقي اقتصادي

ينـد اقتصـادي سـهم سـرمايه و     آمالكيت منابع توليدي و محصول توليدي و مديريت فر
مـزد ثابـت حـداقلي برخـوردار اسـت.      صاحب سرمايه است و نيروي كار تنها از دست

و جايگاه سـرمايه و صـاحب سـرمايه را     دادهچنين شرايطي، جايگاه نيروي كار را تنزلّ 
بخشد. صاحبان سرمايه كه نسبت به كل فعالان اقتصادي جامعه، افـراد انـدكي   ترفيع مي
جرايـي  گـذاري و ا يند اقتصادي، قـانون آسبب قدرت سرمايه خود در تمام فر هستند، به

گيري كشور را به نفع خود تغيير دهند. اين امـر  يند تصميمآكنند تا كل فركشور نفوذ مي
سـالاري در  باشد. اين جريان سـرمايه سالاري اقتصادي خطرناك ميهمان جريان سرمايه

سالاري سياسي، فرهنگي، اجتماعي و دفاعي آن كشـور را  هر كشوري اتفاق بيفتد، مردم
در حالي كه بايد با استفاده از تعاليم نوراني اسـلام، نظـام    ؛دهدر ميتحت تاثير خود قرا
سالاري اقتصـادي دينـي در كنـار    اي طراحي و اجرا شود تا مردمگونهاقتصادي اسلام به

  سياسي، فرهنگي و دفاعي ديني، نظام اسلامي را به اهدافش نزديك كند. سالاريمردم

  . عدم تحقق عدالت اقتصادي4
دي حاصل از روش عدم مغايرت، هرگز قادر به حل مشكلات اقتصـادي  نظام اقتصا

مردم، به ويژه در تحقق عدالت اقتصادي نيست. در بحث عدالت اقتصادي بيان خواهـد  
اقتصـادي در جامعـه    هشد كه تحقق عدالت اقتصادي در جامعه به آن است كه دو مؤلف ـ

ديگـري، توزيـع انـواع    و   3كفـاف مردم در  همين همأت هنهادينه شود كه عبارتند از: مؤلف
هاي اقتصادي، آموزشي، پژوهشـي، بهداشـتي، تغذيـه و ... بـه     ها از قبيل فرصتفرصت
هاي نظام اقتصادي حاصل از روش عدم مغايرت دقّت مساوي. هر كسي در ويژگي طور

شود كه چنين نظامي دائماً به سمت تمركز پايـدار ثـروت و درآمـدهاي    كند، مطمئن مي
است. تمركز پايدار ثروت و درآمد به معناي آن است كه شـكاف درآمـدي بـين    جامعه 
هاي پايين و بالاي جامعه دائماً در حال افزايش اسـت. پايـداري افـزايش شـكاف     دهك

هاي پايين و بالاي جامعه به معنـاي آن اسـت كـه چنـين نظـامي در      درآمدي بين دهك
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دائماً در حال افزايش است. ايـن   چون در چنين نظامي خط فقر ؛درون خود فقرزا است
گيرند. در بحـث  طور مرتب افراد بيشتري زير خط فقر قرار ميامر بدان معنا است كه به

اصل توزيع عادلانـة ثـروت و درآمـدهاي جامعـه بـه آمارهـاي شـكاف درآمـدي بـين          
هاي پايين و بالاي جامعه و گسترش دائمي اين شـكاف درآمـدي در طـول زمـان     دهك

توان انتظار داشت گاه در درون چنين نظام اقتصادي نميهد شد. بنابراين، هيچاشاره خوا
مند گردند. اگر هـم چنـين امـري در    مردم در حد كفاف بهره هكه فقر از بين برود و هم

هاي فراوان و به نحو ناپايدار خواهـد  برخي مواقع اتفاق بيفتد، از بيرون نظام و با هزينه
منـدي از آزادي و رقابـت   دوم، باتوجـه بـه اينكـه بسـتر بهـره      هتحقق مؤلف ـ هبود. دربار

اقتصادي تنها براي صاحبان سرمايه فراهم است و اين امـر نظـام اقتصـاد را بـه سـمت      
مندي مسـاوي از  بهره هتوان انتظار داشت كه زمينبرد، هرگز نميسالاري پيش ميسرمايه

  مردم فراهم شود.  هها براي همانواع فرصت

   بودن . فسادزا5
ي است كه ريشه و بدنه انظام اقتصادي حاصل از روش عدم مغايرت، نظام اقتصادي

داري اسـت كـه فسـادزايي از    همان مباني و اهـداف نظـام اقتصـادي سـرمايه    داراي آن 
حـداكثر مـادي شخصـي در چـارچوب اصـل      سـود  هاي ذاتي آن است. در پـي  ويژگي

كـه او را   شودسان چنان تقويت ميرفتاري رقابت اقتصادي، صفت حرص و طمع در ان
نمايد. در چنـين نظـام اقتصـادي،    نسبت به تمام امكانات اقتصادي دنيا سيري ناپذير مي

چون فساد از ريشه و بدنة چنين نظام اقتصادي دائماً  ؛امكان ندارد جلو فساد گرفته شود
اقتصادي تواند كارساز باشد و جلو فساد در حال جوشش است و نظارت نيز هرگز نمي

  را بگيرد. در اقتصاد ايران در طول چند دهة اخير، اين امر تجربه شده است. 
زا عمل كننـد. عوامـل نظـم و    درون ،در هر نظام اقتصادي بايد عوامل نظم و نظارت

نماينـد. در غيـر ايـن صـورت     كمـك  زا نظارت بيروني تنها بايد به عوامل نظارت درون
داري با توجه از باب مثال در نظام اقتصادي سرمايهامكان نظارت وجود نخواهد داشت. 

 ـكه خود فساد اعظم اقتصادي است    ـشناختي خاصي، ربا و نرخ بهره به مباني هستي
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زاي اين نظام پذيرفته شد و تمام عناصر اقتصادي در به عنوان عامل نظم و نظارت درون
م تصميمات اقتصادي بـا لحـاظ   بازارها، نهادها، رفتارها و روابط اقتصادي و نيز تما ههم

داري نقش نخ تسبيح را براي شود. در واقع، نرخ بهره در نظام سرمايهنرخ بهره انجام مي
شود عناصر اقتصادي دارد. با روش عدم مغايرت، اين نخ تسبيح به ظاهر كشيده مي ههم

 شـود و چيـزي كـه   داري حفظ مـي در حالي كه تمام ساختارهاي نظام اقتصادي سرمايه
ناچار يـا  هبتواند نظم دروني را همانند نرخ بهره ايجاد كند در اين ساختار وجود ندارد. ب

اين ساختار بايد به سمت پذيرش نرخ بهره و ربا با ظاهري اسلامي پيش برود، يـا بايـد   
يا ممكن اسـت   ،گسيختي عناصر اقتصادي گام برداردو از هم شكستساختار به سمت 

تد. اينجاست كه بايد به نظر فقهي مقام معظم رهبري توجه جدي هر دو پديده اتفاق بيف
  نمود: 

 كنـيم، دو تـا پايـه   اقتصاد اسلامي نگاه مـي  ةما وقتي به صورت كلان به زمين
اقتصادي كـه   ةكنيم. هر روش اقتصادي، هر توصيه و نسخاصلي مشاهده مي

چه هـم مسـتند    اي هراين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه
الظاهر ديني باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامي نيسـت.  به منابع علي

كشور اسلامي بايـد  ». افزايش ثروت ملي«يكي از آن دو پايه عبارت است از 
كشور ثروتمندي باشد؛ كشور فقيري نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با 

المللـي پـيش   دش را در سـطح بـين  قدرت اقتصادي خود، اهداف والاي خو
 4اسلامي. ةتوزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامع«ببرد. پايه دوم، 

روش عدم مغايرت افزون بر ايجاد مشكلات پيشـين، مـا را بـا يـك خطـر جـدي        
  شود:ه ميئديگري مواجه خواهد كرد كه در قالب پرسش و پاسخ ارا

اي غير اسلامي با احكام فقهـي در جمهـوري   هكدام رفتارها و روابط اقتصادي نظام 
  شوند؟ ييد ميأاسلامي ايران تعديل و ت

اي كه در جهان غلبه يابد، رفتارهـا  پاسخ اين است كه هر نظام اقتصادي غير اسلامي
كنـد. اگـر روزي نظـام اقتصـادي     و روابط آن نظام به درون جامعه اسلامي راه پيدا مـي 

داري سكولار شكل بگيرد، رفتارهـا  ام اقتصادي سرمايهغالب بر جهان براساس مباني نظ
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در نتيجه سـاختارها و نهادهـاي اقتصـادي آن     و و روابط شكل گرفته براساس آن مباني
ييد خواهنـد شـد. اگـر هـم     أشوند و با مقداري تعديل، تنظام با احكام فقهي تحليل مي

م شكل بگيرد، رفتارهـا  زماني نظام اقتصادي غالب بر جهان براساس ماترياليسم كمونيس
در نتيجه سـاختارها و نهادهـاي اقتصـادي آن     و و روابط شكل گرفته براساس آن مباني

ييد خواهند شـد. بنـابراين، اگـر در    أشده و با كمي تعديل، ت نظام با احكام فقهي تحليل
اي از دنيا گروهي براساس فطرت آلوده نشده خود به ساختار اقتصادي دست پيدا گوشه
داري حـاكم ناسـازگار باشـد، آن    كه به حال بشر مفيد باشد، ولي بـا نظـام سـرمايه   كنند 

هـا در درون ايـران بـه    چون نگاه ؛كنندبه كشور ايران راه پيدا نمي رفتارها و روابط غالباً
رفتارها و روابط غالب بر جهان است كه به عنـوان رفتارهـا و روابـط عقلايـي معرفـي      

براساس تفكرات نظـام اقتصـادي    اختارهاي آموزشي تماماًس و منابعهمچنين شوند. مي
گيرند. تمام انديشمندان اقتصادي براساس همين انديشة غالـب  حاكم بر جهان شكل مي

گيرند و خارج از چـارچوب  هاي كليدي اقتصادي را برعهده ميشوند و پستتربيت مي
كننـد. در واقـع در چنـين    هاي حقيقي اقتصاد اسلامي، اقتصاد كشـور را اداره مـي  آموزه

وضعيتي نخبگان كشور با استفاده از منابع ملي به نحو غير رسمي به اسـتخدام تفكـرات   
هاي دشمنان اسلامي در عمق روح آنـان نفـوذ خواهـد    آيند و انديشهميغير اسلامي در

شـود و  هاي اصيل اقتصاد اسلامي براي آنان سـخت مـي  كرد و آنگاه فهم و درك آموزه
   ن است به مخالفت با آن اقدام كنند.حتي ممك

دهد كه بايـد بـه سـمت كشـف و طراحـي نظـام اقتصـادي        اين وضعيت نشان مي 
براساس مباني اسلامي رفت و غير از اين، راهي وجود ندارد. ترديدي نيسـت كـه ايـن    
ظرفيت در تعاليم اسلامي وجود دارد و بايد با تلاش فراوان و بدون فوت وقت به ايـن  

ا بـه نظـر    ام نمود. البته، تلاشامر اقد هاي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است، امـ
اي دچـار  مطالعات انجـام شـده داراي نـواقص جـدي اسـت و بـه گونـه        هرسد، هممي

آبادي تـا حـد زيـادي بـا     االله محمدعلي شاهةيهستند. البته، نظرات آ مشكلات بيان شده
دهد كه پس از بيان الزامـات  ه ميئتري را ارابساير تحقيقات تفاوت دارد و مسير مناس

  شود. هاي موجود به اختصار به آن اشاره مينارسايي
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هرچنـد در گفتـار و    ؛ييد قرار گرفته استأگفته در عمل مورد تپيشگانه اصول پنج 
ها هـم اثـري نـدارد؛ چـون     شود و اين مخالفتشعار گاهي با برخي از آنها مخالفت مي

و قابل دفـاع بـا ظـواهر     هشداين اصول، مطابق با موازين شرعي شمرده  ييدأتعديل و ت
اصلي نظام اقتصادي جمهوري اسـلامي ايـران بـا ايـن اصـول       اسلامي است. پس چهره

ييـد شـده، نظـام    أاي كـه بـا ايـن اصـول تعـديل و ت     شود. اگر نظام اقتصاديشناخته مي
 ؛داري اسلامي نام نهـاد سرمايه اقتصادي اسلامي تلقّي گردد، بايد آن را بخش خصوصي

ينـد اقتصـادي در   آچون در چنين نظامي مالكيت منابع و محصول توليدي و مديريت فر
اگـر  گيرنـد و  هاي اقتصادي قـرار مـي  اختيار افراد اندكي به نام صاحبان سرمايه و بنگاه

كنند، بايد كاري پيدا  )ماهر و ساده نيروي كار ماهر، نيمه(اكثريت قريب به اتفاق جامعه 
مزد حداقلي را تحمل نمايند. در چنين شرايطي تمركز ثروت و درآمد و نيـز فقـر   دست

كما اينكه در نظام اقتصادي موجود در ايـران چنـين اتفـاقي     ؛شوددر آن نظام نهادينه مي
تواند منكر آن شود. قوانين عرصـه اقتصـادي بـا توجـه بـه      افتاده است و هيچ كس نمي

توان انتظار داشـت كـه   شوند. در چنين شرايطي نميع و تصويب مياصول پيشگفته وض
  مين شود. أاهداف نظام اقتصادي اسلام در درون چنين نظام اقتصادي ت

هـاي موجـود، نظـام اقتصـادي     با توجه به مطالب بيان شده، اگر با اسـتفاده از روش 
ان انتظار داشت توطراحي و اجرا شود، هرچند آن را منتسب به اسلام كنيم، نمي ،كشف

كـن نمـودن   به اهدافي همانند ريشه چنين نظام اقتصادي، جامعة اسلامي را براي وصول
  مين رفاه عمومي و تحقق عدالت موفق كند. أفقر، ت

در جمهوري اسلامي ايران براي كشف و طراحي نظام  هاي موجودالزامات نارسايي
  اقتصادي اسلام

هند كه در كشف و طراحي نظام اقتصادي اسلام دهاي بيان شده نشان مينارسايي. 1
رسد به جهت به نظر مي بايد از مباني، فقه و معارف اسلامي به نحو جامع استفاده نمود.

در دهـه اخيـر    »ايخامنـه «االله يـة هاي بيان شده، رهبر معظم انقلاب حضـرت آ نارسايي
راحـي  مرتب نهادهاي آموزشـي و پژوهشـي حـوزوي و دانشـگاهي را بـه كشـف و ط      

   5اند.هاي اجتماعي اسلام، از جمله نظام اقتصادي اسلام مكلفّ كردهنظام
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شناختي نظام اقتصادي اسلام همانند هر نظام اقتصادي ديگر، اهـداف  مباني هستي. 2
شناختي خـود  داري براساس مباني هستيدهد. نظام سرمايهفعالان اقتصادي را سامان مي

ه داد و چنـين  ئرا به عنوان هدف فعالان اقتصادي اراتنها پيگيري منفعت مادي شخصي 
ا براسـاس مبـاني          رفتاري را تنها رفتار عقلايـي در عرصـه اقتصـادي معرفـي نمـود. امـ

تـوان چهـار نـوع هـدف اقتصـادي را كشـف و       شناختي نظام اقتصادي اسلام ميهستي
 ـ  )الفاستخراج كرد كه عبارتند از:  الان اقتصـادي پيگيري منافع مادي خود و سـاير فع. 

پيگيـري منـافع    )ج .حداكثرسازي منافع مادي شخصي در چارچوب ضوابط فقهي )ب
 .تامين رفاه عمومي د) .مادي سايرين و حداكثرسازي منافع اخروي شخصي

پيگيري هر نوع هدف اقتصادي، اقتضاي مالكيت و اصـل رفتـاري خاصـي دارد.    . 3
ت اقتصـادي     يداري، براساس مباني هسـت نظام اقتصادي سرمايه شـناختي و هـدف فعاليـ

خود، تنها اصل رفتاري رقابت و مالكيت خصوصي فردي مطلق را استخراج كرد. وقتـي  
شناختي و اهداف فعاليت اقتصادي نظام اقتصادي اسلام بـا نظـام اقتصـادي    مباني هستي

يـز  تفاوت در اصول رفتاري و نوع مالكيت ن شاهدداري متفاوت باشد، پس بايد سرمايه
 (تعاون در رقابت ـاصل رفتاري تعاون   :يكباشيم. اين اصول و مالكيت عبارتند از: 

(مشاعي فراگير و  درون مدل و رقابت با بيرون مدل) در كنار مالكيت خصوصي مشاعي
 :سـه  .اصل رفتاري رقابت مسئولانه در كنار مالكيت خصوصي فردي :دو  6).غير فراگير

اصل رفتـاري انحصـار در    :چهار .مالكيت خصوصي عاماصل رفتاري ياريگري در كنار 
 كنار مالكيت دولتي يا عمومي. 

پيگيري هر نوع هدف اقتصادي در چـارچوب اصـل رفتـاري خـاص و مالكيـت      . 4
مشخصي، كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي متفاوتي خواهد داشـت. بنـابراين، براسـاس    

ن چهـار نـوع سـاختار اقتصـادي     تـوا چهار نوع هدف فعالان نظام اقتصادي اسلام، مـي 
(بخش اقتصادي) را متناسب با اصول رفتاري خاص و مالكيت مشخصي، تعريـف كـرد   

 كه عبارتند از: 
(تعـاون در درون   رقابـت  ـضومحور) با اصل رفتاري تعـاون    (ع بخش تعاوني )الف

  فراگير). مدل و رقابت با بيرون مدل) و مالكيت خصوصي مشاعي (مشاعي فراگير و غير
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محور اسلامي با اصل رفتاري سـودجويانه و مالكيـت خصوصـي    بخش سرمايه )ب
  فردي و شبه فردي. 

گـري و  (بدون سود مادي شخصي) بـا اصـل رفتـاري يـاري     بخش خيرخواهانه )ج
   مالكيت خصوصي عام.

 بخش دولتي با اصل رفتاري انحصار و مالكيت دولتي يا عمومي.  )د
نظام اقتصادي و اهداف فعالان اقتصادي، رفتارهـا و  شناختي مبتني بر مباني هستي. 5

يابند. اين رفتارها و روابط اقتصادي معمولاً سـازگار  روابط اقتصادي كشف و سامان مي
 و تمـام رفتارهـا   حكـام تكليفـي و وضـعيِ   با ضوابط فقه اسلامي هستند. در عين حال ا

د و در صـورتي كـه   شـون روابط اقتصادي در دستگاه فقه اسلامي تحليل و بررسـي مـي  
 گيرد.د، اصلاح و تعديل لازم صورت مينناسازگاري مشاهده شو

همانند نهاد پول و سرمايه و بيمه براساس اهـداف، رفتارهـا و   نهادهاي اقتصادي . 6
ممكن است نهادهاي اقتصادي اسلامي متناسب  شوند.ايجاد ميروابط هدفمند اقتصادي 

مند، شباهت چنـداني بـا نهادهـاي اقتصـادي     هدفبا اهداف، رفتارها و روابط اقتصادي 
 داري و اقتصاد متعارف دنيا نداشته باشند.نظام سرمايه

گفتـه در كشـف و طراحـي نظـام اقتصـادي اسـلام دنبـال شـوند،         اگر امور پيش. 7
بازارهايي كه در درون نظام اقتصادي اسلام از قبيل: بازار كار، بازار سرمايه، بازار كالا و 

داري ممكن است از جهات مختلفي با بازارهاي نظام سـرمايه گيرند، شكل مي بازار پول
تفاوت اساسي داشته باشند يا حتي ممكن اسـت برخـي بازارهـاي مرسـوم در اقتصـاد      

  داري را در نظام اقتصادي اسلام نداشته باشيم. سرمايه
اقتصادي اسلام شناختي نظام توان نتيجه گرفت كه وقتي مباني هستياز اين مختصر مي. 8

داري متفاوت باشند، بايد انتظار داشـته باشـيم كـه اهـداف اقتصـادي،      با نظام اقتصادي سرمايه
هـا و اصـول   رفتارها و روابط اقتصادي، اصول رفتاري، مالكيت و مالكيت خصوصي و بخش

، داري متفاوت باشند. به عبـارت ديگـر  راهبردي نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه
باشـد. چنـين نظـام    داري كاملاً متمايز و متفاوت نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه

 . شناختي و اهداف نظام اقتصادي اسلام كشف و طراحي كرداقتصادي را بايد از مباني هستي
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   آباديشاه االلهيةآگزارش كوتاهي از مكتب اقتصادي 
شناسي نمـوده  اسلامي عصر خود را آسيب آبادي وضعيت اقتصادي جامعهشاه االلهيةآ

هاي اخلاقـي و راهبـرد   و براي رفع مشكلات اقتصادي، مبتني بر فطرت، توحيد، ارزش
عده و عده مبتني بر روش تعاون، يك نوع الگوي پيشرفت اقتصادي در سطح ملي زيـر  

ي بـا  ه نموده اسـت كـه تمـايزات اساس ـ   ئّ فقيه و مركزيت حكومت اسلامي ارانظر ولي
آبـادي بـا توجـه بـه     االله محمدعلي شاهةيآهاي اقتصادي متعارف دارد. ساختارها و مدل

الگوي پيشـرفت اقتصـادي   مطلوب وضعيت شناخت عميقي كه از معارف اسلامي و از 
شناسي و سپس وضعيت مطلـوب  اسلامي داشت، ابتدا وضعيت اقتصادي ايران را آسيب

 ـت موجود را نيز ارارا تبيين نموده و اصول حركت از وضعي ه داد و آنگـاه فراتـر از آن   ئ
 بيـان  بند كه در ادامه، مطالب ايشان در چند يك نوع مدل اجرايي براي آن پيشنهاد نمود

  .شودمي
كـه بـراي پيشـرفت     هستندبه لحاظ اقتصادي با اينكه علم و عمل به آن، دو ابزاري 

مـا از ايـن دو   ن جامعـه فعلـي   ، اما به علتّ دور بودهستنداقتصادي و صنعتي ضروري 
ت اقتصادي و معيشت جامعه ما وخـيم و مختـل اسـت. وضـعيت     ابزار پيشرفت، وضعي

ت اقتصـادي و معيشـتي   مـا كـه تراوشـاتي از وضـعي     اقتصادي و معيشتي فعلي جامعـه 
ي اموجب نابودي ما خواهد شد و اكنون وضعيت ما همانند موجود زنده ،دشمنان است

هـاي غافـل از اينكـه از    هاي حيات خود را دارد. برخـي انسـان  است كه آخرين حركت
در حالي كه يك من پنبه را شـش قـران    .نمايندكنند، تشكر ميصنايع دشمن استفاده مي

خرد. جامعه ما بـه جهـت   دهد و همان را به ششصد قران يا بيشتر از او ميبه دشمن مي
ام خداي متعال قرار گرفته اسـت و  عدم استفاده از علم و عمل به آن، مورد خشم و انتق

شده است. بنابراين، بايد بـه درگـاه الهـي     )11): 22(حج( »والĤْخرَةَ الدنْيا خسَرَ« مصداق
جاهد الْكُفَّار والْمناَفقينَ «غيرتي بيرون بياييم و به مصداق اين آيات: از بي ورده كاستغفار 

لَيهِماغْلُظْ عبا كافران و منافقان جهاد كـن و بـر آنـان سـخت بگيـر      ؛)73): 9؛ (توبه(»و، 
»موهتُمدجيثُ وح ماقْتُلوُهبه جنـگ   ،بكشيدشان ،دهر كجا آنان را يافتي ؛)9): 4؛ (نساء(»و

 . )20-21، ص1380(شاه آبادي،  اقتصادي و صنعتي دشمنان برويم
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در امـور اجتمـاعي و    اين مفاسد، جهل مسلمانان به آيين اسـلام  علتّ العلل همه. 1
شـناختند و بـه آن عمـل    چون اگر مسلمانان آيين اسلام را درسـت مـي   ؛اقتصادي است

 .)4-6(همان، ص شدكردند، جامعه اسلامي دچار اين همه مفاسد نميمي
شناختي خود را بر فطرت كه همان توحيد افعالي و آبادي اساس هستيشاه االلهية. آ2

شناختي الگوي پيشـرفت  حيد افعالي و عملي را مبناي هستيعملي باشد، بنيان نهاد و تو
اقتصادي خود قرار داد. با توجه به توحيد عملـي، انسـان مسـلمان در عمـل، هـر نـوع       

آل را بايد به سمت يگانـه شـدن در مسـير ارادة    گيري عملي، تعيين اهداف و ايدهجهت
عملي است. توحيد عملي  الهي قرار دهد. در واقع اين نوع يگانه شدن، توحيد عبادي و

هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي نمود پيدا كند. انسان بعد از توحيد در تمام عرصهبايد 
در عمل موحد باشد و تمام اعمـال و اراده و خواسـت خـود را همسـو بـا      بايد نظري، 

در عمل چيزي غير از خداي متعال را نخواهد. اين سخن  و خواست و ارادة الهي نمايد
دستور به )، 143، ص9ق، ج1430(مجلسي، » قولوا لا اله الاّ االله تفلحوا« 9خدارسول 

اي اقتصادي بايد به گونه هاي زندگي است. بنابراين، عرصهتوحيد عملي در تمام عرصه
آبـادي  االله شـاه ةيباشد تا بستر توحيد عملي براي عموم مردم فراهم باشد. براين اساس آ

دانـد.  اسلامي را در گرو وحدت و اخوت اسلامي مـي  سعادت اخروي و دنيوي جامعه
ايشان وحدت و اخوت اسـلامي را تنهـا چـارچوب مـورد قبـول حركـت اجتمـاعي و        

 كند.اقتصادي مبتني بر توحيد افعالي و عملي معرفي مي
اي از قـرآن مجيـد كـه در آن بـه     چارچوب حركت اقتصادي را با ذكر آيه ايشان .3

  كند:كيد شده است، آغاز ميأتوحدت و اخوت اسلامي 
داء فـَألََّف     ةَنعمواذْكُرُوا  ولاَ تَفَرَّقوُا اًصموا بحِبلِ اللَّه جميعواعتَ« اللَّه علَيكُم إذِْ كُنـْتُم أَعـ

َفأَص ينَ قُلوُبِكُمانبإخِْو هتمعبِن تُمحدا و همگـى بـه ريسـمان خ ـ   )؛ 103): 3(آل عمـران(  »اًب
يكديگر آنگاه كه دشمنان . و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد چنگ زنيد

  .برادران هم شديد هاى شما الفت انداخت، تا به لطف اوبوديد، پس ميان دل
بـا   وياقتصادي اخوت اسـت.   ةهاي اخلاقي در عرصبه نظر ايشان محور ارزش

هـاي اخلاقـي را ذيـل اخـوت     ز ارزشبسـياري ا  9بر روايت پيـامبر اسـلام   تكيه
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مسـلمانان   هداند كه به وسـيله آن هم ـ كند. اخوت را همانند نخ تسبيح ميتعريف مي
خورند. در واقع اخوت به عنـوان نـخ تسـبيح، تمـام رفتارهـا و      قلباً به هم پيوند مي

ي بنابراين، اخوت را از احكـام سياسـي اله ـ   دهد.روابط اقتصادي را به هم پيوند مي
دانـد؛ بلكـه   داند. در نتيجه، كاركرد اخلاق اسلامي را يك نوع كاركرد فردي نمـي مي

معتقد است كه قرآن به عنوان منبع اصلي معارف اسلامي با اسـلام انفـرادي تناسـبي    
ي كـه مبتنـي بـر    اندارد. ايشان مبتني بر توحيد و اخوت اسلامي با نهادهاي اقتصادي

كند و آنهـا را منشـأ خيانـت و    ها شديداً مخالفت مياصالت فرد باشند، همانند بانك
سـيس نهادهـاي اقتصـادي جديـدي براسـاس      أداند و مدعي تتضييع حقوق مردم مي

همـة رفتارهـا و روابـط و     تسـبيحِ  نـخ  آن است معتقد . ايشانباشدميمباني اسلامي 
قتصـادي  كما اينكه در نظام ا ؛است برادري و اخوت اسلام، اقتصادي نظام در نهادها
  رباخواري است. ،داريسرمايه

 ـ  اسلامي در عرصه آبادي تنها راه موفقيت جامعهاالله شاهةيآ. 4 مين أاقتصـادي و ت
دانـد. بـراي   نيازهاي اقتصادي و مالي جامعه را روش تعاون و همياري مسلمانان مي

اونُوا  وتَ«كند كه خـداي متعـال فرمـود:    ي از قرآن تمسك ميااثبات اين امر به آيه عـ
تعاون و همكاري به جهت آن است كه اولاً انسان  ).2): 5(مائده( »علَى الْبِرِّ والتَّقْوى

تواند نيازهاي خود را برآورده كنـد. بنـابراين،   ثانياً به تنهايي نمي و نيازهاي فراواني دارد
، 1380دي، آبـا (شاه مسلمانان بايد با تعاون و همكاري اقدام به رفع نيازهاي خود كنند 

ثـروت و درآمـد محقـّق شـود.      تا تزاحم حقوق اتفاق نيفتد و توزيع عادلانه) 35ص
سيس شوند، أها و الگوي پيشرفت اقتصادي براساس احكام طبيعي تتفعاليولي اگر 

نْ غَلـَب   «شود و سرانجام باعث تزاحم حقوق افراد مي ، 1351(غزالـي،   »الْحكـُم لمـ
بـه دنبـال آن،    ،. اگر تزاحم حقوق اقتصادي اتفـاق افتـد  اتفاق خواهد افتاد) 130ص

گيرد. چنـين امـري مـلاك رفتـار     قرار مي حاكميت اقتصادي در اختيار افراد ثروتمند
 ـ    بلكـه   ؛مين نخواهـد شـد  أحيوانات است. در چنين شرايطي نيازهـاي افـراد فقيـر ت

به سمت  اسلامي ةموجب نابودي آنان يا باعث اعتراضات اجتماعي و انحراف جامع
 . )33- 34(همان، ص شودهاي منحرف غربي و شرقي همانند كمونيسم ميمسلك
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هـاي اخلاقـي و اصـل    سرانجام ايشان براساس مبـاني اعتقـادي، اهـداف، ارزش   . 5
با مالكيت مشاع ذيل حاكميت اسـلامي   »شركت مخمس«شركتي را تحت عنوان  ،تعاون

ين ساختار جريان گـردش پـول، سـرمايه،    در ا كه (ولي فقيه) در سطح ملي پيشنهاد داد
  7.شودميكار و كالاها و خدمات مشخص 

آبادي و هم نتـايج حاصـل   االله شاهيةهم مسير حركت آ ،شودچنانچه ملاحظه مي 
متفاوت بوده است. البته، اگر در طول مدت گذشته بـه ويـژه در جمهـوري اسـلامي     

 گرفـت ايـن الگـو قطعـاً    ام مـي هاي ايشان كار پژوهشي جدي انجايران روي ديدگاه
شد. اما نكته مهـم در  تر ميكامل متناسب با شرايط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

مكتب اقتصادي ايشان حركت مبتني بـر مبـاني و طراحـي مـدل اقتصـادي براسـاس       
اي كه از ايـن طريـق   مباني اسلامي است. رفتارها، روابط، نهادها و ساختار اقتصادي

 هيـك مجموع ـ  لتر شوراي نگهبان عبور كنند قطعاًيشوند، وقتي از فكشف و طراحي 
هـاي اقتصـادي سـكولار    سازگار با مباني اسلامي و با تمايزات روشن نسبت به نظام

يابي به اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي ايـران موفـق   خواهند بود و ما را در دست
  خواهد نمود.  

  گيرينتيجه 
وانين اقتصـادي در جمهـوري اسـلامي ايـران،     نتيجه سـاختار حقـوقي تصـويب ق ـ   

هـاي آن  گيري يك نوع نظام اقتصادي است كه تمايزات جدي بين ابعاد و كـاركرد شكل
شود. يكي از علل اساسي مشكلات اقتصادي داري مشاهده نميبا نظام اقتصادي سرمايه

ت. گيري ساختار اقتصـادي از ايـن طريـق اس ـ   شكل ،موجود در جمهوري اسلامي ايران
بنابراين اين روش در طراحي نظام اقتصادي نيازمند به بازنگري فقهي است. ايـن روش  

توانـد  هايي است كه نظام اقتصادي حاصل از اين روش نمـي مواجه با برخي محدوديت
حوزه رفتارهاي اقتصادي را از محرمات اسلامي دور نگهدارد و جمهوري اسلامي ايران 

ند. بنابراين روش كشف و طراحي نظام اقتصادي بـراي  به اهداف اقتصادي خود برسارا 
رسـد بـين   جمهوري اسلامي ايران بايد مورد بازنگري جدي قـرار گيـرد. بـه نظـر مـي     
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كيـد مقـام معظـم رهبـري     أروش استفاده از مباني اسلامي كه مـورد ت  ،هاي مطرحروش
اجرايـي آن را   آبادي استخراج كرده و مدلمحمدعلي شاه االلهيةآاست و الگويي از آن را 

   ، دقيق باشد.ه نموده استئارا
 

  هايادداشت
  است. ...»تجارة عن تراض و « ؛»موالهمالناس مسلطون علي ا«قواعد عام فقهي قواعدي همانند از . مقصود 1

شود و اگر حكم مورد نظر از احكام وضعي باشـد جـاي اجـراي    . برائت در احكام تكليفي جاري مي2

   شود.اصل برائت نيست و غالباً در باب معاملات اصل فساد جاري مي

نـدگي و كمتـر از حـد    . حد كفاف ميزاني از درآمد يك فرد است كه مصرف او را فراتر از حد ضروريات ز3

  نياز از درخواست كمك از ديگران مي شود.دهد. هر كسي با داشتن اين مقدار از درآمد، بياسراف قرار مي

قـانون   44انـدركاران اجـراي اصـل    دسـت  ديدار مسئولان اقتصادي و . بيانات مقام معظم رهبري در4

 30/11/1385، اساسي

؛ درديـدار  19/6/1387؛ ديـدار رؤسـاي سـه قـوه    22/7/1390 . در ديدار بسيجيان استان كرمانشـاه، 5

  .25/2/86؛ ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، 25/7/1385دانشجويان نمونه

. مقصود از مالكيت مشاعي فراگير، مالكيتي است كـه در يـك سـاختار اقتصـادي سـه گـروه فعـال        6

منـابع و محصـول توليـدي هسـتند.     مالـك   ـكننده  صاحب سرمايه، نيروي كار و مصرف ـاقتصادي  

صـاحب   ـتنهـا دو گـروه از فعـالان اقتصـادي        فراگير مالكيتي است كـه  منظور از مالكيت مشاعي غير

باشـند (جهـت آشـنايي بيشـتر، ر.ك:     مالـك منـابع و محصـول توليـدي مـي      ـو نيروي كار   سرمايه

  .247، صنظام اقتصاد مقاومتياحمدعلي يوسفي، 

 االلهيـة آالگـوي اقتصـادي   « ر.ك: احمـدعلي يوسـفي:  بـا ديـدگاههاي ايشـان    . جهت آشنايي بيشتر 7

  .1394، بهار57، شفصلنامه اقتصاد اسلامي، »آباديمحمدعلي شاه

  منابع و مĤخذ
 قرآن كريم. .1

)، رؤسـاي سـه قـوه    22/7/1390بيانات مقام معظم رهبري در ديدار بسيجيان استان كرمانشـاه (  .2
ــه ( 19/6/1387( ــجويان نمون ــهد    25/7/1385)، دانش ــي مش ــگاه فردوس ــجويان دانش )، دانش
ــت 25/2/1386( ــادي و دس ــئولان اقتص ــل  )، مس ــراي اص ــدركاران اج ــي   44ان ــانون اساس ق
 .WWW.Khamenei.ir؛ )30/11/1385(
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معارف اسـلامي   و، تصحيح و تحقيق بنياد علوم شذرات المعارفاالله محمدعلي، يةآبادي، آشاه .3

 . 1380اد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت، انتشارات ست :پژوهان، تهراندانش

اداره كـل   :، تهـران صورت مشروح مذاكرات مجلس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران  .4
 .1364امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 

ش ، ترجمه مؤيد الدين محمد خـوارزمي، بـه كوش ـ  احياء العلوم الدينمحمد، غزالي، محمدبن .5
 .1351هران: انتشارات علمي فرهنگي، حسين خديوجم، ت

 .1376هران، تهران: انتشارات دانشگاه  ،هاي اقتصاديسير انديشه قديري اصلي، باقر، .6
 ق.1430الوفاء،  مؤسسة، بيروت: 9، جبحار الانوارمجلسي، محمدباقر،  .7

 .1369: نشر البرز، ، ترجمه مجيد مددي، تهرانجهان حقيقي دموكراسيفرسون، سي. بي، مك .8

گاه سـازمان انتشـارات پژوهش ـ   تهران:، اقتصاد كلان با رويكرد اسلامييرمعزي، سيدحسين، م .9
  ، تهران.1384فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 

پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي،     تهـران:  ، نظام اقتصادي اسـلام ، -------------- .10
 . 1390تهران، 

  . 1395ر نگاه فارسي، نش :، قمنظام اقتصاد مقاومتييوسفي، احمدعلي،  .11
، د اسـلامي فصـلنامه اقتصـا  ، »آبادياالله محمدعلي شاهيةالگوي اقتصادي آ«، ------------  .12

 .1394 :تهران، 57پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش
، تصاد اسلاميفصلنامه اق، »آبادياالله محمدعلي شاهيةتحليل الگوي اقتصادي آ«، ------------  .13

  .1394، بهار57ش
 


